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طنــــزطنــــز

دختر: با عینک بهتر میفتم یا بی عینک
عکاس : مهم نیست زباله ها انقدر زیادن که تو 

حاشیه ای، زیاد معلوم نیستی
اونوری: اووی بچه های کوچه پایینی پاشید برید با 
زباله های محله خودتون عکس بگیرید، اینا واس 

ماست
عباس داوری

 

دختر: اونجایی که نوشته لعنت بر پدر و مادر کسی 
که اینجا آشغال بریزد، نیفته تو عکس ها

عکاس: باشه حواسم هست!
رامین زارعی

 

عکاس: اگه بوی زباله ها خفه ت نمی کنه همینطوری 
وایسا ده تا دیگه بگیرم. واووو کنتراست عینکت با 

کیسه زباله ها محشره
دختر: نمی دونستم یه روزی مکرون کاری می کنه 

سوژه عکاسی آشغالا بشم. بگیر لعنتی تمومش کن 
دیگه

سمیه قربانی

ماه رمضان ماه جمیع برکات است
از چربی انباشته اسباب نجات است

 
تلفیق ربیعین و دو تا خانه تکانی

الحق که بسی مایۀ تجدید حیات است
 

در موسم نوروز سر خوان خداییم
با لطف خدا موعد تحصیل برات است

 
فامیل! رفیقان! بیایید غمی نیست
مهمانی این عید بدون تبعات است

 
صد شکر پذیرایی در ماه خداوند

باشاخه گل ذکر و دعا و صلوات است
 

هشدار! اگر تا دم افطار بمانید
افطاریِ ساده، رطب و نان بیات است

 
آجیل و گز و پسته و باقی مسائل

کلاً همه اش حل شده در چای نبات است
 

با خط خوشی نصب کنم سر در منزل:
»بار سبک آمادۀ رفتن ز صراط است

 
از خوردن بسیار بپرهیز چراکه

هر لقمۀ تو بار ستون فقرات است«

آمد بهار از راه، آجیل روزه دارد
از دست این گرانی، زنبیل، روزه دارد

 
سال جدید دارد عطر خوش سحر را

دیدم که سال، بعد از، تحویل روزه دارد
 

فکری به حال خود کن یک عقل مال خود کن
جایی نرو سر ظهر ، فامیل روزه دارد

 
بی عذر و بی بهانه، خوابیده ای به خانه

روی زمین ،کشاورز، با بیل روزه دارد
 

شیطان درون بند و ملت خداپسند است
چربش نمی شود کرد، سیبیل روزه دارد

 
تعطیلی مدارس، ترفند گازداری است

تدریس رفته در خواب، تحصیل روزه دارد
 

چون بچه های آدم ، این شد حکایت ما
قابیل فکر خویش است هابیل روزه دارد

مژده بده مژده که آمد بهار
موسم بلعیدن و نوشیدن است

البته چون ماه صیام آمده
موسم افطاری مرد افکن است

ریختن دیس پلو در شکم
آش که بر آن وجبی روغن است

بعد هجوم همه سوی هلیم
این که شکم نیست دگر! مخزن است

در غل و زنجیر تعجب کنان
خیره به این فاجعه اهریمن است!

 بار گرانی ست روی اشکمت!
وضعیتش چون زن آبستن است

گر کمی از بار شکم کم کنی
روزه برای بدنت واکسن است

 Hi dear( گزارشـــگر:  هـــای پیپـــل عزیـــز
people( امریـــکا؛ امـــروز به میان شـــما 
اومدیـــم تا نظرتون رو درمورد محکومیت 
ترامـــپ در دادگاه نیویـــورک بدونیم؛ با ما 

همراه باشـــید.
 

یـــک مجـــرم خطرنـــاک آزاد در ســـطح 
جامعـــه: آقا من می خواســـتم همین فردا 
بـــرم خودم رو بـــه پلیس معرفی کنم؛ ولی 
اگـــه بخـــوان ترامـــپ رو هم بیـــارن زندان 
کنـــار مـــا مجرم هـــای بی دفـــاع، مـــن هـــم 
قیـــد تســـلیم شـــدن رو می زنـــم؛ تحمـــل 
ایـــن یکـــی رو نـــدارم دیگـــه؛ ما تـــو زندان 

امنیـــت لازم داریـــم.
 

یک روانی امریکایی اســـلحه به دســـت: 
به بـــه! داداشـــمون ترامـــپ اســـطوره 
ماســـت خدایی؛ می دونی اگـــه اونطوری 
از خریـــد و فـــروش اســـلحه تـــو امریـــکا 
حمایـــت نمی کرد و زبونـــم لال این قانون 
لغـــو می شـــد، مـــا هفت تیرکش هـــا بـــه 
چـــه روزی می افتادیـــم؟ والا تفریـــح مـــا 
هـــم همیـــن چهارتـــا بچـــه مدرســـه ایه که 
می کشـــیم دیگـــه. ترامـــپ اگـــه آوردنـــت 
گوانتانامـــو، خـــودم هـــوات رو دارم )بـــا 
نعـــره بلند بـــه مدرســـه آن طـــرف خیابان 

حملـــه می کنـــد(.
 

یـــن آه مـــا  قـــا ا یـــک سیاهپوســـت: آ
سیاهپوست هاســـت که دامنشو گرفته. 
امیـــدوارم ذلیـــل بمیـــره؛ ای الهـــی کـــه به 
درک واصـــل بشـــی؛ خدا کنه بـــا صندلی 
الکتریکـــی فشـــار قـــوی اعدامـــش کنن؛ 
اصـــلاً باید... آخ... )یک پلیس امریکایی 

از پشـــت او را بـــا تیـــر می زنـــد(.
 

بایـــدن: کیـــو گرفتـــن؟ ترامـــپ؟ ترامـــپ 
کیـــه؟ بلندتر بگـــو نمی شـــنوم؛ برای چی 
گرفتـــن؟ از قـــوم و خویش هاتـــه؟ حـــالا 
عیبـــی نـــداره من تـــو دولـــت آشـــنا دارم، 
می ســـپارم بـــرات آزادش کنـــن؛ مـــن فکر 
کنـــم یه پســـت دولتـــی ای چیزی داشـــته 
باشـــم، حـــالا دقیـــق یـــادم نمیـــاد. گفتی 
اســـم زندانیت چـــی بود؟ خـــب اینطوری 
یـــادم نمی مونـــه، اســـمش رو روی کاغـــذ 
بنویـــس بـــده بـــه ایـــن آقـــا گولاخـــه کـــه 
همـــه اش بـــا منـــه؛ راســـتی تـــو نمی دونی 
ایـــن گولاخـــه چـــرا همـــه اش بـــا منـــه؟ دو 
دقیقـــه نمـــی ذاره بـــا خـــودم خلـــوت کنم 
ببینم کیم؟ کجـــام؟ )بویی نامطبوع فضا 

را پـــر می کنـــد(.
 

یـــک بی گنـــاه امریکایـــی: آقا یعنـــی این 
بابـــا اون همه کثافت کاری داشـــته، حالا 
فقـــط بـــه جـــرم حق الســـکوت دادنـــش 
می خـــوان محکومـــش کنـــن؟ بعـــد مـــن 
فقـــط یه تف انداختم جلوی اداره پلیس، 
الان چهـــار ماهه با دســـتبند و پابند آواره 
راهروهـــای دادگاهم. لااقل ســـیمای این 
شـــوکر رو ازم باز کنید، بـــاور کنید جریان 
برقـــش بـــرام عادی شـــده، دیگـــه تأثیری 
روم نـــداره )مأمـــور پلیـــس درجـــه شـــوکر 
برقـــی را افزایـــش می دهد تـــا جریان برق 

دوبـــاره روی متهـــم تأثیـــر بگذارد(.
 

یک برانـــداز: اینا همـــه اش کار جمهوری 
اســـلامیه. می خـــواد بیـــن امریکایی هـــا 
تفرقه بندازه. ما باید با هم متحد باشـــیم 
و اســـیر این صحنه آرایی خطرناک نشیم. 
ترامـــپ رو ول کنید تا همه با هم ســـقوط 
رژیـــم رو جشـــن بگیریـــم. درضمـــن طبق 
قانـــون اساســـی اگـــه بازداشـــت ترامـــپ 
از 21 روز بگـــذره، ارتـــش بایـــد ورود کنـــه؛ 

دیگه خـــود دانید.
 

یـــک صـــادق زیبـــاکلام: اینـــا همـــه اش 
شایعه و پروپاگاندا است. ترامپ محکوم 
نشـــده، بلکـــه فقـــط دادگاه او را بی گنـــاه 
ندانســـته. این دو با هم فرق دارند. اصلاً 
کـــی گفت بـــری از مردم ناســـپاس امریکا 
مصاحبـــه بگیـــری؟ اینـــا همشـــون بـــا ما 
بـــدن )زانـــو به بغل گرفته و به یک گوشـــه 

خیره می شـــود(.

امین شفیعی - شاعر

حالا همه چیزتان مشخص شده است  کفتــار دوباره سهم کرکس شده است
اوضـــــــاع تـــــــــوی طـــــــویـــــــلۀ اســــــرائیــــل     بدجور»مثلث تو مثلث« شده است

مرگ پایان شغال نیست، 
قبلش زندان است

پیوست صلوات

سیبیل خشک

افطارچپانی

محمدرضا رضایی
طنزپرداز

فرشته پناهی
شاعر

صامره حبیبی
شاعر

امین شفیعی
شاعر

طراح: سید محمدجواد طاهری/ کاریکاتوریست

انباشت زباله در فرانسه به علت اعتصابات و اعتراضات دیالوگ های حدسی!


